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15/01/1400 

 !صحابهمشهور با دیدگاه  «ابن تیمیه» اعتقادیتناقضات برخی از  موضوع:

 برنامه حبل المتین

 فهرست مطالب این برنامه:

 ؟! را «خطاب بن عمر» سخن یا بپذیریم را «تیمیه ابن» ادعای ابوبکر، خلافت درباره

 (علیه  الله سلام)  امیرالمؤمنین اعلمیت درباره صحابه دیدگاه با «تیمیه ابن» مخالفت

 !!شوند می خوشحال آن شنیدن با سنّت، اهل ما دشمنان که آوری خنده حدیث

 !«تیمیه ابن» به نسبت سنت، اهل مفتیان و فقها دیدگاه بیان در مفید کتابی

 !«عمر» و «ابوبکر» جناب دانش و علم دفتر از برگی

 برنامه بینندگان تماس

 ؟!داشت غیب علم( آله  و علیه الله صلی)  اکرم پیامبر آیا

 مجری:

 لهآ و محمد علی الله صلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الطاهرین



. «شبکه جهانی حضرت ولی عصر»عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند 

همچنین امیدوارم که تا این لحظه از ماه شعبان استفاده کرده باشیم و از فیوضات این ماه مبارک بهره برده 

 باشیم.

یی که به ما داده شده تا از تک تک لحظات این ماه به هاتوفیقاتی که به دست آمده و فرصت از ان شاءالله

 اشیم.بهره برده ب ،ی مختلف استفاده کنیمهاو بهانه هامناسبت

تگیری دس ی که این ماه مبارک به نامشان هست،و کسان)علیهم السلام( بیت ان شاءالله توانسته باشیم از اهل

 و خودمان را بالا کشیده باشیم. باشیم کرده

 یمطوری رفتار کناین سال بتوانیم این ماه و  در کمتر از ده روز به ماه ضیافت الهی باقی مانده است. ان شاءالله

می هک یاخانهوارد هر بالاخره باید اهلیت به میزبان خودمان پیدا کنیم. خداوند باشیم و  یمهمانشایسته  که

 داشته باشیم.اهلیّت و آشنایی  ، با اهل آن منزلشویم

سری  کیکه بتوانیم این افتخار را داریم « شبکه جهانی حضرت ولی عصر»الحمدلله در  آل الله را بشناسیم.ما باید 

در این برنامه محضر شما ارائه را یک مقدار معرفت افزایی کند بتواند که بتواند در این راستا باشد و  یمعارف

 بدهیم.

یم ی دوشنبه به محضر شما گرامیان تقدیمهااست که شب« حبل المتین»برنامه ، هامعرفت افزایی یکی از این

 شود.

همراه باشیم و از محضر حضرت آیت الله دکتر « المتین حبل»امه برنخار را داریم که امشب هم به رسم این افتما 

یم بتوانیم سراسر گوش باشیم و از فیوضاتی که ایشانهم استفاده کنیم. ان شاءالله امشب  حسینی قزوینی

 شویم. مندبهره ،فرمایند



ی فاطمی زیبایشان را هاابتدائاً سلام و عرض ادبی داشته باشیم و بعد از آن از ایشان بخواهیم حسن مطلع

 و در محضر شما هستیم؛عرض سلام دارم خدمت شما برویم. به سراغ سؤالاتمان بفرمایند و بعد 

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی: 

بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هرکجای همه خدمت بنده هم  ؛لله و برکاتهسلام علیکم و رحمة ا

لامم سترین خالصانه ،برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم خانواده خودشان قرار دادندکره خاکی بیننده این 

 کنم.می را همراه با آرزوی موفقیت تقدیم

همه ما و شما را از  را نزدیک بگرداند ودهم فرج مولای ما می محمد و آل محمد سوگند حضرت به آبرویرا خدا 

 ر قرار بدهد، ان شاءآلله.یاران خاص و سربازان مخلص آن بزرگوا

ز آخرتمان، شما بینندگان عزی ، دنیایمان،ینماندبه جهت اینکه خودمان، شبکه، ان اشاره کردند مهمانطور که عزیز

یادی از آن بزرگوار کنیم و سلامی  ،باشیم کرده( علیها الله سلام)  صدیقه طاهره  حضرت و دست اندرکاران را بیمه

 نساء العالمین در دنیا و آخرت کرده باشیم. سیدة و به آن نازنین وجود

 اتسلام ما به چهره خجسته

 اتسلام ما به پهلوی شکسته

 جود توبه  ،تو طوع سلام ما به

 سلام ما به بازوی کبود تو

 اتسلام ما به اشک داغدیده

 اتسلام ما به جای تازیانه



 داغ تو سلام ما به قلب پر ز

 سلام ما به قبر بی چراغ تو

 ما به قامت رشید تو سلام

 سلام ما به محسن شهید تو

 صالح المهدی ادرکنا ابا اغیثینی یا علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهراء صلی الله

 مجری:

خیلی ممنون. بحمدلله این توفیق را داریم که هر جلسه که در محضر استاد بزرگوار  اسکم،احسنتم، طیب الله انف

یم نورانیشهیده )سلام الله علیها( صدیقه  ،را با بوی زیبای حضرت فاطمهی خودمان هامحفل و خانه ،هستیم

 کنیم.

 کاملاً به جا هستمبحث آن  که جدای از بحث اصلی که خودمان داریم ،ما در جلسات پیش از استاد قول گرفتیم

 پرداخت.خواهیم موضوع اصلی برنامه هم  به ان شاءالله اگر فرصت شد قطعاً  بپردازیم؛و باید به آن 

در خصوص  یانکتهاین بود که حضرت استاد  ،چیزی که دوست داشتیم بیشتر راجع به آن بشنویم حال

 حکومت امیرالمؤمنین فرموده بودند. هاییژگیو

یم یی داشته است که باعثهاحکومت حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( چه ویژگیببینیم  خواهیمیمما 

قابل قیاس نبود با آن چیزی که الان  اصلاً ، شدمی به اینکه اگر حکومت علوی برقرارشود شیعیان معتقد شوند 

 به وجود آمده است.

 آورد، فرمودند.می در جلسه قبل توضیح مختصری نسبت به آثار و برکاتی که چنین چیزی به وجودحضرت استاد 



 «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر»سایت شما بینندگان عزیز وجود دارد که به آرشیو چنین امکانی برای 

 بشنوید و استفاده کنید.را جلسه پیش مطالب مراجعه کنید و 

و  افراد ، این است که علمای اهل سنت وخواهیم بشنویممی چیزی که در این جلسه در ارتباط با همان مطلب

امیرالمؤمنین را کنار  خلیفه اول و دوم دیدند که اثبات خلافت چه چیزی در که در آن زمان بودند یاصحابه

 گذاشتند؟!

را  هاچه چیزی در خلفای اول و دوم دیدند که آنهب خودشان را تبلیغ کنند، دین و مذ اگر این افراد بخواهند

 !وند؟اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( ش گرامیلایق و مستحق این دانستند که جانشینان بلافصل حضرت نبی 

 !؟را  «عمر بن خطاب»را بپذیریم یا سخن « ابن تیمیه»ای ادعدرباره خلافت ابوبکر، 

 حسینی قزوینی: دکتر آیت الله

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 لقاء ومی إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی

لح المهدی ا اباصای الوکیل نعم المولی و نعم النصیر حسبنا الله و نعم بالعباد بصیر الله إن الله إلی أمری أفوض الله

 ادرکنی

ه ب کنیم تاکار  هاکه شیعه و سنی باید روی آن وجود داردپنج موضوع عرض کردم من در جلسه گذشته 

 ؛زمرمبارکه سوره  فرمایش قرآن کریم در

ر  )  تَمِعُونَ ی نَ یالَّذِ  عِبادِ  فَبَشِّ لَ  س  بِعُونَ یفَ  ال قَو  سَنَه  تَّ  (أَح 

 .نندکیم یرویپ آنها نیوتریکن از و شنوندیم را سخنان هک یسانک ده، بشارت مرا بندگان نیا بر بنا

 18 و 17 آیات(: 39) زمر سوره



 )سلام الله علیه( از کتاب و سنت است.ادّله خلافت امیرالمؤمنین  موضوع اولعمل کرده باشیم. 

از زبان رسول  د. ما این قضیه راافتامی شد، چه اتفاقاتیمی اگر با امیرالمؤمنین بیعت این است که موضوع دوم

 .دهیمیممورد بررسی قرار اکرم و کتب اهل سنت 

مسائل اخروی  و در حوزه سیاسی، حوزه اقتصادی، مسائل دینیپنج مورد در این خصوص به هفته گذشته ما 

 اشاره کردیم.

 و ادّله !با امیرالمؤمنین بیعت نکردند؟های مکرر نبی گرامی اسلام علی رغم توصیهچرا  این است که موضوع سوم

 !اعراض صحابه از امیرالمؤمنین چه بود؟

ها ر علت !کردند و به سراغ خلیفه اول ابوبکر رفتند؟را رها بن أبی طالب چرا علی  این است که موضوع چهارم

 !چه بود؟ کردن امیرالمؤمنین

ما این  !چیست؟ ،کنندمی اقامه به آن دلیلی که امروز اهل سنت برای خلافت خلیفه اول این است موضوع پنجم

 دهد:می ما دستوراسلام به زیرا گویند. ما هیچ ابایی نداریم، می راست هارا بررسی کنیم. شاید آن مسائل

ر  )  تَمِعُونَ ی نَ یالَّذِ  عِبادِ  فَبَشِّ لَ  س  بِعُونَ یفَ  ال قَو  سَنَه  تَّ  (أَح 

بن ا»را از  یاجمله بنده ،که عزیزمان سؤال کردند را قبول کنیم. حال «احسن القول»به فرموده قرآن کریم باید 

 ایشان در این جمله بیان کرده است. را آنچه که گفتنی بود به نظر بندهبرای شما نقل کنم. « تیمیه

آمده مطلبی  388جلد چهارم صفحه « ابن تیمیه» اثر« منهاج البدعة الأمویة»یا « منهاج السنة النبویة»در کتاب 

یک و نیم ساعته وقت بگذارید، ارزش همین جمله سی جلسه روی اگر  به نظر بندهدارد که  یاجملهایشان است. 

 :نویسدیم ایشاندارد. 

 «مثلها یعل خلافة یف سیل رکب یأب لخلافة نیالمثبت والإجماع النص لأن»



نه آن ادّله را از  ،بن أبی طالبکه ما در خلافت ابوبکر داریم، در خلافت علی  آیات و روایات و اجماعی

 ت داریم و نه آن اجماع را داریم.کتاب و سن

 «السنن أهل کذل یرو وإنما خلافته یعل دلی ما نیحیالصح یف سیل فإنه»

 .اندآوردهفت امیرالمؤمنین کند، نداریم و تنها در سنن در صحیحین چیزی که دلالت بر خلا

 مؤسسة: رالنش دار العباس، أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالنبو السنة منهاج

 أن مع یالرافض قال ، فصل388 ، ص4سالم، ج  رشاد محمد. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1406 - قرطبة

 نیاللع بن نیاللع قیالطل بن قیالطل ةیمعاو لعن e الله رسول

نمی گوید و چهمی کاری ندارم که ایشان چه بندهکند. می دو مسئله را مطرح« ابن تیمیه»خیلی جالب است! 

 کند.می صحیحین هم استدلال کتب به گوید و

گفتند: آیا مطلبی نقل شده است. افرادی به ایشان از قول خلیفه دوم  6792حدیث « صحیح بخاری»در کتاب 

 د؟! عمر بن خطاب گفت:خلیفه معین کنی دخواهینمی شما

لِف   إن» تَخ  لَفَ  فَقَد   أسَ  تَخ  رُ  وَإِن   ر  کبَ  أبو یمِنِّ  ر  یخَ  هو من اس   «اللَّهِ  رسول یمِنِّ  ر  یخَ  هو من کتَرَ  فَقَد   کأَت 

 .امردهکاقتدا اکرم اگر خلیفه معین نکنم به پیغمبر  معین کنم از ابوبکر اقتدا کردم وه اگر من خلیف

 دار: رالنش دار ،یالجعف یالبخار  عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 6ج البغا،  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 6792، ح 2638



تاب کجالب اینجاست که در  !را بپذیریم یا قول خلیفه دوم را بپذیریم؟« ابن تیمیه»قول  !ما چکار کنیم؟ الح

نقل  1823حدیث « صحیح مسلم»در کتاب است. نقل شده « عبدالله عمر»این روایت از هم « صحیح مسلم»

 گوید:می «عبدالله بن عمر»که  شده است

صَةَ  یعل دَخَل تُ » تَ  فقالت حَف  لِف   رُ یغَ  کأَباَ  أنََّ  أَعَلِم  تَخ   «مُس 

خواهد خلیفه نمی است و آخرین لحظات عمر پدرتگفت: شنیدم که  پیش خواهرم حفصه رفته بودم و او

 معین کند.

مراقبت این گله تا از گذارد می کسی را جایگزین خودش ،اگر چوپانی بخواهد گله را رها کنداو به صراحت گفت: 

 )صلی الله علیه و آله و سلم( بالاتر از یک گله است. پیغمبر اکرمامت ارزش . کند

 ایشان گفت: گوید.می اینطور «حفصه»م رخواه که من خدمت پدرم آمدم و گفتم: گویدیم« عبدالله بن عمر»

لِف   لَا  لئَِن   یوَإِنِّ » تَخ  لِف  ی لم اللَّهِ  رَسُولَ  فإن أسَ  تَخ   «س 

 ام.اقتدا کرده اکرم به پیغمبر ،اگر من خلیفه معین نکنم

نظرم باید با طلا نوشته ه بگوید که می یاجمله «عمر بن عبدالله»جالب این است  اکرم خلیفه معین نکرد!! پیغمبر

 :گویدیماو خلیفه دوم است.  این جمله از پسرشود. 

تُ » دِلَ یلِ  ن  یک لم أَنَّهُ  فَعَلِم  لِف   رُ یغَ  وَأَنَّهُ  أَحَدًا اللَّهِ  بِرَسُولِ  ع  تَخ   «مُس 

 هم خلیفه معین نکرده است.نیست و او  اکرم در عالم هستی کسی مانند پیغمبر

 اءیحإ دار: النشر دار ،یسابور یالن یر یالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 1823، ح 1455، ص 3ج ، یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث



کند. می به همین شکل مطرحقضیه را که آمده است البته در روایت بعدی هم همین تعبیر خیلی جالب است! 

 گوید:می« المواقف»از قهرمانان علم کلام است، در کتاب یکی هم که « یجیین أالد عضد»آقای 

 «الإجماع أو النص إما قةیطر أن الأول»

 ابوبکر یا نص است یا اجماع است.راه اثبات خلافت 

 

 «یأتیس لما وجدی فلم النص أما»

 امکان پیدایشش نیست. اصلاً اما نص 

 - لبنان - لیالج دار: النشر دار ،یجیالإ أحمد بن الرحمن عبد نیالد عضد :المؤلف اسم المواقف، تابک

 ، باب المقصد596، ص 3ج رة، یعم الرحمن عبد: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1997 - هـ 1417 - روتیب

 الرابع

 فرمودید؟!می شما هذیان« ابن تیمیه»آقای لازم به ذکر است دلیل از پیغمبر اکرم در روایت یا کتاب است. 

اهی اوقات بعضی افراد آلوده به : گگفتیمد لله خداوند زمینه هدایتش را فراهم کنءاشا ان که« سجودی»آقای 

قضیه چیست. شاید دانیم نمیما  توانند خوب حرف بزنند.نمی ،رسدنمیبه آنها  هستند. وقتی موادمخدر مواد 

 ل نبوده که چنین حرفی را زده است!!سر حاایشان 

 مجری:

 ،یک احتمال دیگر هم بدهیم. ایشان گفته بود: اینگونه نص و اجماعی که راجع به خلافت ابوبکر داریمحاج آقا 

 نداریم!!برای امیرالمؤمنین مانند آن را 



 هآن را برای امیرالمؤمنین نداریم ببرای ابوبکر داریم تماماً باطل است و مانند  آنچه گفته است.درست ایشان 

 این خاطر که هرچه هست صحیح است!!

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

به ما رویم. می «صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»به سراغ  هم، ما بازگویدمیاجماع  با اینکهبله. حال در رابطه 

  چنین و چنان هست.« سنن»رویم، این در حالی است که ایشان گفته بود در نمی هم« سنن»سراغ 

 گوید:می نقل شده است که از قول خلیفه دومروایتی  2505صفحه  6جلد  «صحیح بخاری»در کتاب 

تَةً  الا ر  کبَ  یأب عَةُ یبَ  انتک ما فَوَاللَّهِ » ت   فَل   «فَتَمَّ

 جز فلته چیز دیگری نیست. سوگند بیعت ابوبکربه خدا 

تَةً »کلمه  خواهمینمبنده   گوید:می 6442حدیث ادامه را معنا کنم. ایشان در  «فَل 

نَ صَارَ  أَنَّ  هُ ینَبِ  الله یتَوَفَّ  نیح خَبَرِنَا من انک قد وَإِنَّهُ »  «خَالَفُونَا الأ 

 .کردند مخالفت ما ابوبکر بادر خلافت  انصار اکرم پیغمبر وفات از بعد اما

 گوید که گفته بود اجماع وجود دارد؟!گویید یا خلیفه دوم راست میآیا شما راست می« ابن تیمیه»آقای 

بَ  یعَلِ  عَنَّا وَخَالَفَ »  «مَعَهُمَا وَمَن   رُ یوَالزُّ

 .کردند مخالفت ما با بود آنها با هرکسی و زبیر و طالب أبی بن علی

 دار: رالنش دار ،یالجعف یالبخار  عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

 ص ،6 ج البغا، بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 6442 ح ،2505



نقل کرده از قول خلیفه دوم که این روایت را « صحیح بخاری»گویی یا کتاب می تو راستآیا « ابن تیمیه»آقای 

 !کدام را بپذیریم؟حرف  است؟! ما

 او .کندیمکفایت آورده بود « ابن تیمیه»که  یامسئلهاما همین دو  در این زمینه وجود دارد،مطالب دیگری هم 

 ت، ما آن را قبولاسنیامده بن أبی طالب ادّله خلافت علی « صحیح بخاری»کتاب در به دلیل اینکه  :گویدمی

 نداریم.

آمده یا نیامده است" را مورد بررسی  خلافت امیرالمؤمنینادله صحیحین کتب آیا در "که این قضیه ان شاءالله 

می هذیاناست که ایشان  ی شاخ داریهایا از آن دروغ این حرف راست است شودیم. معلوم دهیمیمقرار 

 این مطلب هم خواهیم رسید.ان شاءالله به حول و قوه الهی به  گوید.

و اطرافیانشان با ما مخالفت کردند. همچنین « زبیر»که علی بن أبی طالب و  کندیمنقل « صحیح بخاری»کتاب 

 :نقل شده است 3998حدیث  1549صفحه  چهارمجلد « صحیح بخاری»در کتاب 

هُرَ  کتِل   عُ یبَای ن  یک ولم» شَ   «الأ 

 خلیفه اول بیعت نکرد.علی بن أبی طالب تا شش ماه با 

 دار: رالنش دار ،یالجعف یالبخار  عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

 ص ،4 ج البغا، بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 3998 ح ،1549

 گوید:می« المحلی» کتاب هجری در 456متوفای « أندلسی حزمابن »آقای همچنین 

نَةُ » مَاع   لک یعل اللَّهِ  وَلَع  رُجُ ی إج  رَتِهِ  وَمَن   طَالِب   یأب بن یعَلِ  عنه خ  حَابَةِ  من بِحَض   «الصَّ

 در داخل آن اجماع نباشند. ،آن اجماعی باد که علی و کسانی که با او بودند لعنت خدا بر



 ةدیالجد الآفاق دار: النشر دار محمد، أبو یالظاهر  حزم بن دیسع بن أحمد بن یعل :المؤلف اسم ،یالمحل

أَلَة   1767، ح 345، ص 9، ج یالعرب التراث اءیإح لجنة: قیتحق روت،یب - صَ  وَمَن   مَس  قِ  یأَو   له ق  یرَقِ  بِعِت 

لِ ی لاَ   رَهُم  یغَ  کم 

هم حرف ماست. قضاوت با و این هست « ابن تیمیه»این حرف  خانه اگر کس است، یک حرف بس است! در

 گوییم؛ شما قضاوت کنید!!نمی بینندگان عزیز باشد. ما دیگری چیزی

 مجری:

کاملاً مفاد و مواد این قضاوت در اختیار شما قرار گرفت. این برکت این فرمودید. الحمدلله بسیار زیبا  طیب الله،

 استاد استفاده کردیم.محضر درس است که الحمدلله از 

 واهد به سراغ مبانی و ادّله برود به مدارک و مطالبی نیاز دارد،همانگونه که اگر یک پژوهشگر یا محقق بخ 

 دهند.می حضرت استاد این مطالب را در اختیار ما و شما قرار

به سادگی مطلب برایمان واضح خواهد شد و به  ،دقت باشیماهل تحقیق و ان شاءالله اگر ما اهل پژوهش و 

 حق رهنمون خواهیم شد.راه ست و راه را

به  ، اما نسبتخواهیم شنید که خدای وهابیت هست« ابن تیمیه»حضرت استاد ما این جلسه بیشتر راجع به 

اینجا رسیدیم که حضرت  دادید تامی را توضیح« نهج البلاغه» 92خطبه که در جلسه گذشته  مانیاصلبحث 

 خطبه فرمودند: این در( علیه  الله سلام)  امیرالمؤمنین

لَمُوا وَ » تُکم   إِن   أَنِّی اع  تُ  أَجَب  لَم مَا بِکم   رَکب   «أَع 

 .کنمیمو بدانید اگر دعوت شما را قبول کنم، آنگونه که خود می دانم و بر آن علم دارم با شما رفتار 



، خ 136ی، ص صبح صالح،: مصحح/  ین، محققحس بن محمد الرضی، شریف: البلاغة، نویسنده نهج
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در جلسه گذشته همه بینندگان شاهد بودند که حضرت استاد مفصلاً مطالبی را بیان فرمودند و مستنداتی از 

می کسی امام و از شروط اصلیاجتهاد را که اعلمیت و  هست اهل سنت بر اینبیان  کتب اهل سنت آوردند.

 دانند که قرار است بر جامعه رهبری کند.

 آیا نسبت به اصل! نکته برای ما واضح شد، نسبت به اعلمیت امیرالمؤمنین چه مطالبی دارند؟ حال که این

 !توانیم مطالبی را اقامه کنیم؟می اعلمیّت

 )سلام الله علیه(اعلمیت امیرالمؤمنین  با دیدگاه صحابه درباره« ابن تیمیه»مخالفت 

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

زیزان ع دادم.« صحیح بخاری»از کتاب دو آدرس  ،عرض کردم« ابن تیمیه»که نسبت به در رابطه با بحثی بنده 

، بخواهیدعزیزان اگر آدرس کتابی آن را هم را خوب به ذهنشان بسپارند.  7218و  6830حدیث  یهاشماره

 موجود است. 126و  26جلد هشتم صفحه  «ه اهل بیتمکتب» نرم افزار برمبنای

اساس مباحث اعتقادی ما به این روایات بستگی  أسّ روایت داریم که  و پنجاه یا سیصدبه طور کلی ما دویست 

 رو ه واجبات نماز حفظ کنندمانند این روایات را هباید  های عزیزطلبه مخصوصاً بنده معتقدم جوانان ما دارد. 

 را مرور کنیم. آنهاروز و هر هفته 

 فرمودند:« نهج البلاغه» 92لله علیه( در خطبه )سلام اامیرالمؤمنین  ،حال گذشته از این مباحث

لَمُوا وَ » تُکم   إِن   أَنِّی اع  تُ  أَجَب  لَم مَا بِکم   رَکب   «أَع 

 .کنمیمو بدانید اگر دعوت شما را قبول کنم، آنگونه که خود می دانم و بر آن علم دارم با شما رفتار 



 ،«جانیفاضل جر»، «یجیالدین إ عضد»سنت مانند ما هفته گذشته از بزرگان اهل بیان کردید همانطور که 

یکی از شرایط امام اعلم بودن و عالمیت همگی بر این عقیده هستند: " آوردیم که مطالبیو دیگران « تفتازانی»

 معارف اسلامی از کتاب و سنت است."و اجتهاد و تسلط او به کلیه 

 شجاعت و عدالت بحثدر خصوص  فعلاً ما ل حااست.  «عدالت» ،و سومین مورد است «شجاعت» ،ن مورددومی

 هم خواهیم پرداخت. هاان شاءالله سرفرصت به آن کنیم ونمی

نتخاب اکرم ا بگوییم پیغمبرو  در امامت امیرالمؤمنین نداشته باشیماگر ما هیچ آیه و روایتی  امگفتهبارها من 

ا آی ملاک است، «اعدلیّت»و  «اشجعیّت»و  «اعلمیّت»و تنها سه شرط  به خود مردم واگذار کرده است خلیفه را

 !طالب کسی دارای این سه ویژگی بود یا خیر؟ أبیغیر از علی بن 

بحث خواهیم کرد. شاید ما در این زمینه هم تا ببینیم قضیه از چه قرار است. ان شاءالله زنیم می ما تاریخ را ورق

 کنیم.می اشتباه

 ،ننداز قبل هماهنگی ک آنها روی خط بیایند. اگر بزرگوارشانعلمای  اهل سنت که بیننده برنامه هستند یا آقایان

ما هم حرفمان را بزنیم و قضاوت را . آقایان حرفشان را بزنند، یک ساعت وقت بدهیم ساعت یاما حاضریم نیم 

 بر عهده بینندگان عزیز بگذاریم.

اعلمیّت امیرالمؤمنین در کتب اهل سنت مطالبی در رابطه با اشاره کردیم.  فصل به این قضیهدر جلسه قبل ما 

م یک و نیشاید حدود ده جلسه  ،معتبر نقل کنیم یسندهارا با  روایات ینهمتنها آمده است که اگر بخواهیم 

 ساعته زمان ببرد.

در  خلفای ثلاثه وقتی شدیمسبب بیست و پنج سال که  در طول ایناعلمیّت امیرالمؤمنین مباحثی پیرامون 

 ، خودرفتندمی رسیدند به سراغ امیرالمؤمنینمی به بن بست هاجنگ ، مشکلات وهاقضاوت نظیرکارهای دینی 

 یک فصل و کتاب جدایی خواهد بود.



 ر همیااستدلال کردیم و بسآن  به که روایاتی از یکی( علیه  الله سلام)  ا در رابطه با اعلمیّت حضرت امیرالمؤمنینم

 است. «العلم مدینة أنا»حدیث  ،واضح است

دوازده نفر از علمای اهل سنت بر صحت این حدیث اتفاق نظر دارند و این حدیث از القاب الی ده حدود 

 رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمودند:امیرالمؤمنین بوده است. 

 «الباب فلیأت المدینة أراد فمن هاباب وعلی العلم مدینة أنا»

این شهر است. پس هرکس بخواهد وارد این شهر شود،  بمن شهر علم هستم و علی بن أبّی طالب در

 وارد شود. بباید از در

 دار: لنشرا دار النیسابوری، الحاکم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

 ،3 ج عطا، القادر عبد مصطفی: تحقیق الأولی،: الطبعة م، 1990 - هـ 1411 - بیروت - العلمیة الکتب

 4637 ح ،137 ص

ل باید از کانا ،بخواهد از علم وحیانی من استفاده کند یهرکس مراد از فرمایش رسول گرامی اسلام این است که

 امیرالمؤمنین وارد شود.

که اگر دوستان این آدرس  است را آورده روایتی 410جلد چهارم صفحه « مجموع الفتاوی»در کتاب « میهابن تی»

 را حفظ کنند خیلی خوب است.

 مجری:

قطعاً بینندگان عزیز این فضل  ،آوریدمی« ابن تیمیه»از مطلبی کنم. زمانی که حضرتعالی می عذر خواهیحاج آقا 

 چه شخصیتی است.« ابن تیمیه»را دارند و مستحضر هستند که 



دهد می نظریه پرداز وهابیت است، به محض اینکه نظریترین عالم وهابی و بزرگجدای از اینکه این شخص 

 هرچند که اجتهاد خودش باشد کأنه از نص هم بالاتر است.

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

« رحمه الله»با لفظ  ، او راآورندمیجمعه  هایرا در نماز« ابن تیمیه»و حتی اهل سنت وقتی اسم  هاوهابیبله؛ 

 کنند.می یادامثالهم  و

 مطالب زیادی دارند. شاید« ابن تیمیه»در کفر و هستند  او اهل سنت هم مخالف از یاعدهالبته گفتنی است که 

ابن »تصریح بر کفر  ،و دیگران« کیسب»نظیر ی علمی اهل سنت هااز علمای بزرگ و استوانه تنبیست و پنج 

 دارند.« تیمیه

 امام و پیغمبر ودر جایگاه  هاوهابی مخصوصاً  اهل سنت مابقیبرای « ابن تیمیه» بگذریم،حال اگر از این افراد 

به منزله اهل سنت  سایر و هاوهابیحرف او برای  ،زندمی حرفی «ابن تیمیه». وقتی قرار داردحتی خدایشان 

 نزل است.وحی مُ 

آورده است که تقاضا دارم عزیزان خوب  مطلبی 410جلد چهارم صفحه « الفتاویمجموع »کتاب در « ابن تیمیه» 

 :نویسدیماو چه اندازه ارزش دارد.  تا زندمی ایشان که ببینند واقعاً حرفی دقت کنند و

اوَ » مِ  نَةُ یمَدِ  أَنَا} ثُ یحَدِ  أَمَّ عَفُ  {ال عِل  هَ  فَأَض   «یوَأَو 

 حدیث ضعیف و واهی است.« م و علی بابهاأنا مدینة العل»حدیث اما 

ضُوعَاتِ  یفِ  عَدُّ ی إنَّمَا وَلِهَذَا» مِذِ  انَ ک وَإِن   ذُوبَاتِ کال مَ  ال مَو  ر   «رَوَاهُ  قَد   یالتِّ

کرده این حدیث را نقل  ، هرچند ترمذیت جعلی و دروغین قرار گرفته استاروایردیف این حدیث در 

 .است



 :نویسدیمایشان در ادامه 

مِ  نَةَ یمَدِ " }  انَ ک إذَا وَسَلَّمَ  هِ یعَلَ  اللَّهُ  یصَلَّ  یالنَّبِ  فَإِنَّ »  «وَاحِد   بَاب   إلاَّ  نَةِ یال مَدِ  لِهَذِهِ  ن  یک لَم  {  ال عِل 

یک در داشته باشد بلکه باید درهای متعددی داشته تواند نمی ، این شهرشهر علم باشد اکرم اگر پیغمبر

 باشد.

 أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد أحمد:  المؤلف اسم تيمية، ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق الثانية،: الطبعة ، تيمية ابن مكتبة: النشر دار العباس،

 410، ص 4، ج النجدي

هجمه نکنند اطراف شهرها را در زمان قدیم برای اینکه دشمن یا دزد  .یاری نکرده است حافظه ایشانظاهراً 

گذاشتند. بنابراین در ورودی یکی بوده است و مراد از فرمایش می یک درتنها کشیدند و می دیوارهای بلندی

 است. هم همین یک درپیغمبر اکرم 

یی است که هاهمان هذیان جزوتعبیری آورده است که بنظرم  398صفحه ایشان دوازده صفحه قبل یعنی در 

 گوید:می ایشان فرمودند. او

لِمِ  عُلَمَاءِ  مِن   أَحَد   قُل  ی لَم  » تَبِرِ  نَ یال مُس  لَمُ  اً یعَلِ  إنَّ : نَ یال مُع  قَهُ  أَع   «وَعُمَرَ  ر  کبَ  یأَبِ  مِن   وَأَف 

 که علی بن أبی طالب أعلم و أفقه از ابوبکر و عمر بوده است. اندنگفتهکسی از علمای معتبر مؤمنین 

مَاعَ » دِّ  ر  کبَ  أَبَا أَنَّ  یعَلَ  ال عُلَمَاءِ  إج  لَمُ  قَ یالصِّ  «یعَلِ  مِن   أَع 

 ق اعلم از علی ابن ابی طالب است.اجماع علما بر این است که ابوبکر صدی

 حتی از عایشه نقل کردیم که ایشان تن از بزرگان اهل سنت وما حداقل از سی یا چهل این در حالی است که 

 !«بالسنة الناس لأعلم أنه» گوید:می



ار ما روایات دیگر صحابه را کنعایشه را تأیید کنیم؟! حرف را تأیید کنیم یا « ابن تیمیه»دانیم حرف نمی اینک ما

 .کنیمیمو تنها به روایتی از عایشه در این زمینه استناد  گذاریمیم

 قلناز قول عایشه روایتی معتبر و طراز اول اهل سنت  یهاکتابیکی از « ابن عبدالبر»از « استیعاب»در کتاب 

 :گویدیمکند و می

 «بالسنة الناس لأعلم أنه»

 به سنت رسول اکرم است. هاانسان ینترعالمعلی بن أبی طالب 

 دار: رالنش دار ،آلبر عبد بن محمد بن الله عبد بن وسفی :المؤلف اسم الأصحاب، معرفة یف عابیالاست

 1855، ح 1104، ص 3، ج یالبجاو محمد یعل: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1412 - روتیب - لیالج

جلد « قدمشمدینة تاریخ »کتاب  بازهم در !را قبول کنیم؟« ابن تیمیه»را تأیید کنیم یا سخن  روایتحال ما این 

 گوید:می عایشهنقل شده است که  408صفحه  42

 «بالسنة مکأعلم طالب یأب بن یعل»

 شما به سنت پیغمبر اکرم، علی بن ابی طالب است. ینترعالم

 است: شده نقلاز قول عایشه در روایت دیگر بازهم 

 «بالسنة الناس أعلم یعل»

 ها به سنت است.انسان ینترآگاهعلی بن أبی طالب 



 حسنال بن یعل القاسم یأب :المؤلف اسم الأماثل، من حلها من ةیوتسم هافضل رکوذ  دمشق نةیمد خیتار

 دیسع یأب نیالد محب: قیتحق ،1995 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،یالشافع الله عبد بن الله هبة إبن

 الأربعمائة بعد نیوالتسع الثامن الجزء آخر، باب 408، ص 42، ج یالعمر  غرامة بن عمر

 عبدالله بن»نظر را دارد. همین « عبدالله بن مسعود»این روایات یکی دو مورد نیست که ما آن را انکار کنیم. 

بر همین عقیده هستند و ما این مطلب را از قول . بزرگان اهل سنت همگی کندیمقول را مطرح همین « عباس

 بزرگان اهل سنت نقل کردیم.

از  فقهحرفی نزدند که علی بن ابی طالب أعلم و أ گوید: کسی از علمای معتبرین چنینمی ، ابن تیمیهدر مقابل

 بعد می گوید: بوده است. بن خطاب مرابوبکر و ع

عِ » مَاعِ  یوَمُدَّ جِ  هَلِ  مِن   کذَلِ  یعَلَ  الإ   «ذَبِهِم  کوَأَ  النَّاسِ  أَج 

 ست.هاو دروغگوترین انسانترین کسی چنین چیزی را ادعای اجماع کند از جاهلاگر 

 أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد أحمد: المؤلف اسم تيمية، ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 لعاصميا قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق الثانية،: الطبعة تيمية، ابن مكتبة: النشر دار العباس،

 398، ص 4، ج النجدي

« عطاء»، «عباسعبدالله بن »، «عبدالله بن مسعود» نظیرصحابه دیگر حرف را کنار حرف عایشه و  حال شما این

 :اندگفتهی بگذارید که به صراحت و دیگران

 «یعل ریغ یسلون: قولی أحد انک ما»

 از من سؤال کنید. خواهیدیمغیر از علی بن أبی طالب هیچ کدام از صحابه نتوانستند بگویند هرچه 



 دار: رالنش دار ،آلبر عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف: المؤلف اسم الأصحاب، معرفة فی الاستیعاب

 1103، ص 3البجاوی، ج  محمد علی: تحقیق الأولی،: الطبعة ،1412 - بیروت - الجیل

ی بن أبّ نشد کسی از علی قایان تصریح کردند کهآهرکسی غیر از امیرالمؤمنین این ادعا را داشت، رسوا شد. 

 آن بزرگوار جواب او را نداده باشد!!سؤال کند و  طالب

 می شوند!! خوشحال آن شنیدن باما اهل سنّت،  دشمنان که آوری خنده حدیث

او در این کند. می خلافت ابابکر استدلالبه « ابن تیمیه» .این نکته را هم عرض کنم ،رسیدیم حال که به اینجا

 ایشان "نداریم.بن أبّی طالب علی خلافت برای نظیر آن را  ،ابوبکر داریمخلافت "نصی که برای  روایت گفته بود:

 گوید:می

نَنِ  یوَفِ » تَدُوا} " قَالَ  أَنَّهُ  عَن هُ  السُّ دِ  مِن   نِ یبِاَللَّذَ  اق   "«{ وَعُمَرَ  ر  کبَ  یأَبِ : یبَع 

 پیغمبر فرمود: بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید.در کتب سنن آمده است که 

عَل  ی وَلَم  » اشِدِ  ال خُلَفَاءِ  وَسُنَّةِ  یبِسُنَّتِ  م  یکعَلَ : " }قَالَ  أَنَّهُ  عَن هُ  ثَبَتَ  بَل   رِهِمَایلِغَ  هَذَا ج  دِ  نَ یالرَّ  مِن   نَ ییال مَه 

دِ   «{"یبَع 

 هستند. و فرمود: بر شما باد بر سنت من و سنت خلفای راشدینی که مهدیین بعد از من

 أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد أحمد: المؤلف اسم تيمية، ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 لعاصميا قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق الثانية،: الطبعة تيمية، ابن مكتبة: النشر دار العباس،

 399، ص 4، ج النجدي



دروغ و جعلی  کندیمادعا  کند ومی را انکار «أنا مدینة العلم»است که از طرفی حدیث « ابن تیمیه»این حرف 

یم آیا از این بهتر هماین نص است.  ابوبکر داریمگوید بهترین چیزی که برای خلافت می از طرف دیگر است و

 !شود نصی داشته باشیم؟

تَدُوا»فرمود: اکرم پیغمبر  کندیماو ادعا  دِ  مِن   نِ یبِاَللَّذَ  اق  من  !؟فضیلتی بالاتر از این داریمآیا  «وَعُمَرَ  ر  کبَ  یأَبِ : یبَع 

 خاصی دارید؟! سؤالحضرتعالی ! آیا حرف ایشان ارزش جواب دادن دارد یا خیر؟ !!چه بگوییمدر اینجا دانم نمی

 مجری:

از مابقی اهل سنت مطلب واضحی است که بالاخره  ،این طور که حضرتعالی فرمودید .دوست داریم بشنویمما 

 بخواهند در مقام پاسخگویی بربیایند.که رود می انتظار

گیرد. آیا دیگر علمای اهل سنت و دیگر افراد نظری راجع می مذهب صورتبالاخره خللی در اصل عقلانیت این 

 یا خیر؟! اندداشته« ابن تیمیه»ه این حرف ب

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

ابن »نظری در این زمینه دارد. مشاهده کنید  مردم است، ینترعالم« ابن تیمیه»که از دیدگاه « حزم أندلسیابن »

 گوید:می «حزممحمد بن  ابو»در رابطه با  571صفحه « جهمیه تلبیسبیان »در کتاب « تیمیه

 «الناس أعلم من هذا محمد أبا أن مع»

 ست.هاانسانترین از عالم ابن حزم

 «الموضوع هذا سیول صحته عنده تثبت بما إلا حتجی ولا رهیغ قلدی لا»

 چیزی صحتش در نزد او ثابت باشد. کند مگرکند و احتجاج هم نمیاو از دیگری تقلید نمی



 أبو یلحرانا ةیمیت بن میالحل عبد أحمد :المؤلف اسم ة،یلامکال بدعهم سیتأس یف ةیالجهم سیتلب انیب

 الرحمن عبد بن محمد: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1392 - رمةکالم ةکم - ومةکالح مطبعة: النشر دار العباس،

 قولان العرش حملة یف للناس ، فصل571، ص 1ج قاسم،  بن

تَدُوا»حال ببینیم این شخص در رابطه با حدیث  دِ  مِن   نِ یبِاَللَّذَ  اق  حزم  ابن»چه نظری دارد.  «وَعُمَرَ  ر  کبَ  یأَبِ : یبَع 

 گوید:می 88جلد چهارم صفحه  «والنحل والأهواء الملل یف الفصل»در کتاب  «أندلسی

 یرو بما الاحتججن أسفا أبلسوا أو فرحا به طاروا خصومنا به ظفر لو یالذ والأمر سیالتدل زینستج أننا ولو»

 «وعمر رکب یأب یبعد من نیباللذ افتدوا

 با شنیدنیس را جایز کنیم و حدیث مضحک و خنده آوری در بیاوریم که دشمنان ما بود ما تدل قراراگر 

می احتجاج «وعمر رکب یأب یبعد من نیباللذ اقتدوا»به حدیث  ،آوردندمی از خوشحالی بال درآن 

 کردیم.

 «صحی لا بما الاحتجاج من الله ذنایعیو صحی لم نهکول»

 کنیم که صحیح نیست.احتجاج به روایتی بریم از اینکه می به خدا پناه این روایت صحیح نیست و

 ارد محمد، أبو یالطاهر  حزم بن دیسع بن أحمد بن یعل :المؤلف اسم والنحل، والأهواء الملل یف الفصل

 الصحابة یب والمفاضلة الإمامة یف لامک، باب ال88، ص 4ج القاهرة،  – یالخانج تبةکم: النشر

 ولا رهیغ قلدی لا الناس أعلم من هذا»که از دیدگاه جنابعالی « ابن حزم أندلسی»ملاحظه کنید  !«ابن تیمیه»آقای 

 :گویدیمهست،  «صحته عنده تثبت بما إلا حتجی

 «صحی لا بما الاحتجاج من الله ذنایعیو صحی لم نهکول»



م آشپز هصدای شور شده است که  و به قول معروف آش به قدریخراب است  یاین مسئله به قدر  ملاحظه کنید

روایتی احتجاج به اینکه برای مذهب خودمان  ازبریم می به خدا پناه: گویدیمایشان به صراحت آمده است. در

 کنیم که صحیح نیست!

کتاب « حزمابن » آورند.میاز خوشحالی بال در ،گوید: اگر دشمنان ما چنین روایتی را بشنوندمی او به صراحت

 گوید:میجلد ششم دارد که در « الاصول الأحکام یالإحکام ف»به نام در اصول  دیگری

 «صحی لا ثیفحد یبعد من نیباللذ اقتدوا ةیالروا وأما»

 حدیثی است که صحت ندارد. «یبعد من نیباللذ اقتدوا»روایت 

 یلظاهر ا یالقرطب یالأندلس حزم بن دیسع بن أحمد بن یعل محمد أبو: ام، المؤلفکالأح أصول یف امکالإح

 :عباس، الناشر إحسان تورکالد  الأستاذ: له ر، قدمکشا  محمد أحمد خیالش: ، المحقق)هـ 456: یالمتوف)

 إبطال التقلید یالسادس و الثلاثون ف، الباب 80، ص 6روت، ج یب دة،یالجد الآفاق دار

الدر النضید »کتابی به نام هجری  906متوفای « یعم هروی شافآقای شیخ الإسلا»! ؟ترآیا از این بهتر و واضح

 نقل کرده است: 97در صفحه  دارد. ایشان« من مجموعة الحفید

 «اقتدوا باللذین من بعدی أبی بکر و عمر باطل»

کنند و می و فضای مجازی مطرح هارا در رسانه یک روز حرف شما که کردیدینمفکر آیا شما  !«ابن تیمیه»آقای 

سوزد که او را می پیروان اوبرای بلکه سوزد، نمی «ابن تیمیه»دلم برای  من ماند؟!نمی آبرو و حیثیت برایت

 .قبول دارند «سلامشیخ الإ»بعنوان 

همین  80جلد سوم صفحه « حاکم نیشابوری» اثر« علی الصحیحین مستدرک» کتاب این است که درتر نکته مهم

 :آمده استروایت 



تَدُوا»  دِ  مِن   نِ یبِاللَّذَ  اق   «وَعُمَرَ  ر  کبَ  یأَبِ  یبَع 

 گوید:میهم در مورد سند روایت  «ذهبی»

 «واه سنده»

 بن هیحمدو بن محمد بن الله عبد بن محمد مکالحا  الله عبد أبو: ن، المؤلفیحیالصح یعل کالمستدر 

 یمصطف: قی(، تحقهـ 405: یالمتوف) عیالب بابن المعروف یسابور یالن یالطهمان یالضب مکالح بن مینُع

، ح 80، ص 3، ج 1990 – 1411 ،یالأول: روت، الطبعةیب – ةیالعلم تبکال دار: عطا، الناشر القادر عبد

4456 

المدخل علم »مصطلح است. در کتاب قضیه این  است و« بالشدة ضعیف  » به معنایدر علم رجال « واه»کلمه 

 آمده است.« واه»کلمه  در الفاظ دال بر ضعف ،استعلمیه که کتاب درسی حوزه « الرجال و الدرایه

 گویند روایت ضعیف است که در این صورتمی گاهی اوقات. یالی استخ در حقیقت به معنای موهوم و« واه»

ما وقتی ا کنند،« بعضاً  هابعضیقوی »کنند یا  تبدیل مستفیض روایتبه یک توانند چند روایت ضعیف را می

 .«بالشدة ضعیف  »یعنی  «سنده واه»د نبگوی

یف تعر« ابن تیمیه»از  یشهاکتابهمیشه در بوده و « ابن تیمیه»شاگرد است؛ همو که « ذهبی»آقای این حرف 

 کند.میو تمجید 

ت وق جلسه بعددر قول دادیم به بینندگان عزیز  از طرفی هم ، اما فرصت نیست وزیاد است در این زمینه حرف

 در خدمتتان هستم.دارید، من  سؤال دیگریحضرتعالی اگر  به دوستان بدهیم.بیشتری 

 مجری:



صت راصل ف ،به بینندگان اما نظر لطف حضرتعالی است که اشاره هم فرمودید ،سؤال زیاد است سلامت باشید.

 دهیم.میرا 

گفتند در یم بسیار زیبا و شیرین و قابل استفاده بیان فرمودید. تک تک نکاتی که حضرت استاد کنیم؛می تشکر

 احادیث مانندبینیم می ی مجازیهابارها و بارها در شبکه ما .شدیمیادآوری ذهن من و قطعاً بینندگان عزیز 

 ؛حدیث

 «الباب فلیأت المدینة أراد فمن هاببا وعلی العلم مدینة أنا»

 دار: لنشرا دار النیسابوری، الحاکم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

 ،3 ج عطا، القادر عبد مصطفی: تحقیق الأولی،: الطبعة م، 1990 - هـ 1411 - بیروت - العلمیة الکتب

 4637 ح ،137 ص

استاد حال حضرت  کنند.می را نشخوار« ابن تیمیه»ی امام و پیغمبر و خدایشان هاهمان صحبت این افرادکأنه 

 کلام اصلی را بیان فرمودند.

نیم و هیچ مطلب و قضاوتی هم از جانب خودشان انجام یاز منبع اصلی بباین مطالب را الحمدلله توانستیم 

 انجام داده بودند.« ابن تیمیه»یی بود که شاگردان هاندادند. هر آنچه که دیدید تماماً قضاوت

برگردیم  بگیریم، یافاصلهکنیم. می بسیار تشکرعزیز شما بینندگان همچنین از استاد و  از حضرت کنیمیمتشکر 

 ان شاءالله مابقی سؤالات را از حضرت استاد جویا شویم.و 

 «.شبکه جهانی حضرت ولی عصر»عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند 



 ستادانبار و زیبا و شیوای حضرت ابرنامه این توفیق را داشتیم استفاده کردیم و از سخنان گرتا اینجای الحمدلله 

مطالبی فرمودند که تماماً شاکله اصلی یک تحقیق برای  کتر حسینی قزوینی بهره مند شدیم. استادد آیت الله 

 هست را فراهم کرد.فردی که دنبال پیدا کردن راه راست 

ان شاءالله بعد از آن هم فرصتی خواهیم گرفت و قطعاً  بسیار زیبایی رسیده است. یتا اینجا به جاهامبحث 

 ی شما را وصل خواهیم کرد.هاتماس

ی ارتباطی که برای هاکنید و راهمی یی که زیرنویس شده با ما برقرارهایی که با استفاده از شماره تلفنهاتماس

تین قرار داده شده است. چنین امکانی برای شما بینندگان رساندن پیامتان چه بصورت صوتی و چه به صورت م

 عزیز هست که با برنامه خودتان در ارتباط باشید.

شیوا بودند. بدون فوت وقت به سراغ این سؤال برویم که با زیبا و بسیار  ،حضرت استاد مطالبی که فرمودید

کند که بخواهیم این می ن مقدار کفایتدهیم بنظرم همیمی و صحبتی که انجام« ابن تیمیه»توجه به مبنای 

 شخص را ناصبی بدانیم.

شود و شیخین می یک شخصیت عالم و علامه وهابی ظاهر قامتدر که ایشان  شودیمحال این سؤال مطرح 

کند و چه چیزی دارد که بخواهد برای می داند، با چه دلیل و ادّله ای بیانمی را اعلم از حضرت امیرالمؤمنین

 !ارائه بدهد؟ مقلدینش

  !«تیمیه ابن» به نسبت ،سنت اهل مفتیان و فقها در بیان دیدگاهمفید کتابی 

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

جز دروغ در حذف کنند این کتاب اگر آیات قرآن را از  است، اماه جلد نُ « منهاج السنة»بنده عرض کردم کتاب 

 به ما هم بگویند. ،دیدندجز دروغ چیز دیگری این کتاب چیزی ندیدیم. اگر دوستان 



دانستم این می : اگرایشان در جواب گفتنویسید، نمی را« ابن تیمیه»چرا جواب  :گفتند« علامه حلی»به وقتی 

برایم محرز شده است که نوشتم، اما با خواندن کتاب او می است برایش جواب اییدهفهمشخص زبان فهم و 

 ت.این شخص زبان نفهم اس

 مجری:

 ایشان از آن باب این حرف را مطرح کردند که جواب ابلهان خاموشی است!!

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

شیعه  که یی استهابیشتر از کتاب ،اندنوشته« ابن تیمیه»یی که اهل سنت در رد هاکتاببله. به نظر بنده 

 .اندنوشته

یعه علیه علمای شیک صدم آن را  داشتند« ابن تیمیه»علیه  در زمان خودشان قیامی که علما و بزرگان اهل سنت

 زیرا حکومت در دست اهل سنت بوده است.نداشتند، 

لی ی، مفتی مالکی، مفتی حنبعمفتی شاف ل سنت نظیرمفتیان اه دیگر بلادشامات و  علی الخصوص در مناطق

 حضور داشتند. مفتی حنفیو 

ت به فقها و مفتیان اهل سنت نسبرا ملاحظه کنید و ببینید « ابن حجر»اثر « ر الکامنةالدر»بینندگان عزیز کتاب 

 !چه نظری دارند« ابن تیمیه»ی هاحرف

 ایتنهدر ایشان چند بار او را به زندان انداختند.  ملاحظه کنید مفتیان اهل سنت چند بار او را محاکمه کردند و

 یا رفت. این قضیه بسیار عجیب است!!ز دنا« قلعه دمشق»در زندان هجری  728در سال 

 «!عمر»و « ابوبکر»جناب برگی از دفتر علم و دانش 



، «ابن عباس»که ما از هار )علیهم السلام( معتقد هستند. طبق آنچه بیت و ائمه اطاهل سنت نسبت به اهل

الب علی بن أبی ط :اندگفتهبه صراحت  یماآوردهو دیگران  ، عایشه، خلیفه اول، خلیفه دوم«عبدالله بن مسعود»

بن أبی ابوبکر و عمر اعلم از علی گوید: میاین شخص  ولی در مشکلات به علی مراجعه کنید.أعلم الناس است و 

 طالب بودند!!

 منیناعلمیت امیرالمؤ ،بیاوریمخلافت را ادّله عقلی زمانی که خواستیم زیاد دارم. ان شاءالله  حرفدر این باب بنده 

گذاریم و آنچه کتب اهل سنت در رابطه با جهل علما به احکام و آیات می الله علیه( را در یک کفه ترازو سلام) 

 .گذاریمیمرا در کفه دیگر  اندآوردهقرآن 

می کنیم و قضاوت را بر عهده مخاطبیننمی خودمان هم هیچ گونه اظهار نظریو  آوریمیمما این مطالب را 

 گذاریم.

 کنم و اگر در جلسات آینده فرصت شد خدمتتان عرض خواهم کرد.می ا فهرست وار عرضچند نکته ربنده 

از  مطلبی در این زمینه آمده است. ایشان یکی هجری 458متوفای « یعلی ابو» اثر« لاتابطال التأوی»کتاب در 

 ی وهابیت هستند.هاجزو بت یباً تقر« ابن تیمیه»علمای بزرگ اهل حدیث است و بعد از 

شوای یگانه زمانش بوده است. ی، به این معنا که پکنندیمخطاب « الإمام الأوحد»را « أبو یعلی»اهل سنت 

 ؛ایشان در رابطه با آیه شریفه

 أَبًّا( وَ  هَةً کفا  )وَ 

 چراگاه. و وهیم و

 31(: آیه 80سوره عبس )

 :که در خصوص این آیه از ابوبکر سؤال کردند. او گفت نویسدیم



 «أعلم لا بما الله تابک یفِ  قلت إذا یتقلن أرض یوأ یتظلن سماء یأ تختلفوا لا»

 .دانمنمی زیر کدام آسمان و روی کدام زمین بروم من در کتاب خدا چیزی بگویم که

 ابن خلف بن محمد بن نیالحس بن محمد ،یعلی أبو یالقاض: الصفات، المؤلف لأخبار لاتیالتأو إبطال

ت، یوکال – ةیالدول لافیإ دار: ، الناشریالنجد الحمود حمد بن محمد: المحقق(، هـ 458: یالمتوف) الفراء

 47، ح 67، ص 1ج 

 )أَبًّا(روشن و واضح است. بسیار أَبًّا(  وَ  هَةً کفا  )وَ  معنایروایت هم صحیح است. که  نویسدیمایشان در ادامه 

اثر « غةلصحاح ال»، «لسان العرب»، «تاج العروس» کتب لغوی اهل سنت نظیراست. شما  به معنای چراگاه

 و دیگر کتب را ملاحظه کنید.« جوهری»

 بگویم؟! روایت هم صحیح است. اشدربارهچرا باید مطلبی  ،دانمنمی را )أَبًّا(کلمه : وقتی معنای گویدیمابوبکر 

از قول خلیفه  136جلد ششم صفحه « المصنف»در کتاب « بخاری»استاد « ابن ابی شیبه»آقای همین روایت را 

 :نویسدیمکند و می دوم نقلخلیفه اول و 

 «أعلم لا ما الله تابک یف قلت إذا یتقلن أرض یوأ یتظلن سماء یأ قولی رکب أبو انکو »

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف تابکال

، ح 136، ص 6الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر

30103 

 در روایت بعد آمده است:

 «نفسه یإل رجع ثم الأب فما عرفناها قد هةکالفا  هذه»

 دارد؟!به چه معنایی  )أَبًّا(کلمه  هَةً( را فهمیدیم. حال بگوک)فا معنای 



 «عمر ای لفکالت لهو هذا إن فقال»

 دانم!نمی اندازی؟ بگومی چرا خودت را به زحمتیا عمر! 

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف تابکال

، ح 136، ص 6الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر

30105 

ی علمیه اهل سنت هاکتاب درسی حوزهکه « اویهشرح عقیده طح»کتاب  همچنین در ؟!تراز این بهتر و واضح

 :نویسدیمو همین تعبیر را از قول خلیفه اول آورده است  17صفحه  نوزدهمدر جلد  ،است

 «!أعلم لا ما الله تابک یف قلت إذا یتقلن أرض یوأ ،یتظلن سماء یأ»

 دروس :تابکال ن، مصدریجبر بن الله عبد بن الرحمن عبد بن الله عبد: ة، المؤلفیالطحاو دةیالعق شرح

 ةیبرؤ نیقیال ورثی ثیالأحاد ، باب سماع17، ص 19ة، ج یالإسلام ةکالشب موقع غهایبتفر قام ةیصوت

 یتعال الله

روایت مفصلی  271جلد سیزده صفحه « قلانیابن حجر عس»اثر « الباریفتح »در کتاب نکته دیگر این است که 

 سؤال کردند. )أَبًّا(از عمر راجع به که  کندیمدر این زمینه آورده است و نقل 

دهم. می با همین عصا جوابت را ،از من بپرسی هااگر از این سؤال :عصایش را برداشت و گفت عمر بن خطاب

 :هم آمده است در جای دیگر

 «بالدرة همیعل أقبل قولونی عمر رآهم فلما»

 پرسید.می از منشلاقش را برداشت و گفت: این چه سؤالاتی است که بن خطاب عمر 



 ،یافعالش یالعسقلان الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ،یالبخار  حیصح شرح یالبار  فتح

 6863، ح 271، ص 13ب، ج یالخط نیالد محب: قیتحق روت،یب - المعرفة دار: النشر دار

 داند!!کردند، اما عمر بن خطاب جواب آن را نمیصحابه از قرآن سؤال می

 مجری:

 داریم! «تسئلونی لا» اما نسبت به خلفا عبارت داریم، «سلونی»نسبت به امیرالمؤمنین عبارت جالب است که 

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

 و همچنین داریم که: ؛بله

 «بالدرة همیعل أقبل قولونی عمر رآهم فلما وأبا هةکفا  عن عمر سأل رجلا ان»

راجع به متشابهات قرآن  شخصی . ما در بعضی منابع داریمکندیمدر ادامه همین عبارت را از قول ابوبکر نقل 

 شد.و مجروح سر و بدنش خون آلود  او را کتک زد به طوری کهبه قدری عمر بن خطاب  سؤال کرد.

 گفت: اگر او را کتک زد. شخصشلاق و چماق نزد عمر آوردند و او بازهم با دوباره  و شخص را مداوا کردندآن 

 ، مردانه بکش!!خواهی مرا بکشیمی

که  نقل شده است 368حدیث « صحیح مسلم»در کتاب ملاحظه کنید  گذاریم.می اصلاً ما این قضایا را کنار

 :فردی پیش خلیفه دوم آمد و گفت

نَب تُ  یإن»  «مَاءً  أَجِد   فلم أجَ 

 !من جنب شدم، آب برای غسل پیدا نکردم. چکار کنم؟

 «تُصَلِّ  لَا  فقال»



 عمر بن خطاب گفت: نماز نخوان.

 :فرمایدمی قرآن کریم این در حالی است که

تُمُ  أَو   ال غائِطِ  مِنَ  م  کمِن   أَحَد   جاءَ  أَو   سَفَر   یعَل أَو   یمَر ض ن تُم  ک إِن   )وَ  مُ یفَتَ  ماءً  تَجِدُوا فَلَم   النِّساءَ  لامَس   وامَّ

 با(یطَ  داً یصَعِ 

 الح نیا در و یداداشته یجنس زشیآم زنان با ای و یداکرده" حاجت یقضا" ای و مسافر ای دیماریب اگر و

 د.ینک ممیت کیپا  کخا  با دیابین( غسل و وضو یبرا) آب

 43(: آیه 4سوره نساء )

، اما این با دیگر قضایا نداریمکاری  اصلاً ما « ابن تیمیه»: نماز نخوان!! آقای دهدیمعمر بن خطاب فتوا  ولی

 شده است. نقل« صحیح مسلم» عبارت از کتاب

شما  در حالی که شب محتلم شدیم.ما در فلان جنگ بودیم، آمد و گفت: « عمار»در ادامه روایت آمده است که 

: فرمود اکرم رفتیم و حضرت پیغمبر صبح نزداندم و نماز خواندم. من خودم را روی خاک غلط، اما نماز نخواندید

 ا نکردید، تیمم کنید!!جنب شدید و آب پید زمانی که

هَ  اتَّقِ  عُمَرُ  فقال» ارُ  ای اللَّ  «عَمَّ

 از خدا بترس از اینکه روی حرف من حرف بزنی! یا عمار!بن خطاب گفت: عمر 

ث   لم شِئ تَ  إن قال»  «بِهِ  أُحَدِّ

 زنم.نمی اگر ناراحت هستی دیگر از این حرفهاعمار گفت: 



 اءیحإ دار: النشر دار ،یسابور یالن یر یالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 368، ح 280، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 !زنمینم هاحرفدُم نداشت. دیگر از این  یکرگالاغ ما از  اصلاً گفت: « عمار»

 مجری:

عقلا و صحابه و خلفای اهل سنت بودند و  هم در آن زمان ذهنم را مشغول کرده است.سؤالی حاج آقا ببخشید 

 یی داشتند.هایکسری فهم

خداوند به  ؟!دانستندیم خودشان را لایق خلافت هاآیا آنهست یا خیر، اما حرف بنده اینجا  جایدانم نمیمن 

 !توانند چنین ادعایی کنند که ما از خلافت خودمان راضی بودیم یا نبودیم؟می انسان عقل داده است. آیا

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

دارد. به قول پاسخ آن نیم ساعت زمان احتیاج  ،این رشته سر دراز دارد. اگر بخواهم به این سؤال جواب بدهم

 شمارند!!می جوجه را آخر پاییز معروف

 رض کنید شخصیف !یا خیر! راضی بودندل و خلیفه دوم در آخر عمرشان از عملکرد خود خلیفه اوملاحظه کنید 

در بعضی  این در حالی است که .فلان کار را کردم وفلان کار  که گویدیم آخر عمر که رئیس جمهور هست، در

 دهند.می وارونه است و شعارمسئله مناطق 

ردم. گفت من چنین و چنان ک« ترامپ» به عنوان مثال آقایدهد. می رخ اییهقضدر بسیاری از مناطق چنین 

 .ه افتادبه رادستور داد به کنگره حمله کردند و کشتار  ،رأی نیاوردمن آنم که رستم بود پهلوان! ایشان زمانی که 

 چهار سال آینده خواهم آمد. ،گفت: اگر رأی هم ندادند او



نوان فعلاً به عبنده . را مشاهده کنید کردندیمصحبت لحظاتی که خلیفه اول و دوم با امیرالمؤمنین آخرین  حال

عنوان اولین سؤال ه ب . ان شاءالله در جلسه بعد حضرتعالی این سؤال راکنمیماین مطالب را عرض مقدمه 

 بفرمایید.

ا از یا آی ما خلیفه به حق هستیم، آیا از خلافتشان راضی بودندمعتقد بودند  خودکه خلفا باید معلوم شود 

 ذاب خداوند وحشت و دلهره داشتند!؟از عخلافتشان ناراضی بودند و 

توانم توضیح بدهم. نمی گذشته است، بیشتر از اینوقت بینندگان هم به دلیل اینکه . دارددنیایی  سؤالاین 

 .قبلی شما پاسخ مختصری بدهمبنده تنها به سؤال 

ن اگر امثال ایزیبایی آمده است. جمله  ،از کتب صحاح سته اهل سنت استیکی که « یسنن نسائ»در کتاب 

 کردند که شما به مقدسات ما توهین کردید.می آسمان را بر سر شیعه خراب هاوهابی ،در کتب شیعه بود هاجمله

 ت:اسآمده  304حدیث « سنن نسائی»در کتاب 

 «قولی ما دری فلم ممیالت عن الخطاب بن عمر سأل رجلا أن»

 چه جوابی بدهد. دانستینمشخصی از عمر بن خطاب در رابطه با تیمم سؤال کرد، اما او 

 را نیاورده است. «تُصَلِّ  لَا »عبارت « صحیح مسلم»حال ایشان حرمت شکنی نکرده و همانند 

 یکفیک ماإن فقال الله رسول تیفأت التراب یف تکفتمع فأجنبت ةیسر یف ناک ثیح رکتذ  أما عمار فقال»

 «واحدة مرة هیفکو  وجهه بهما ومسح هیدی یف ونفخ هیبتکر  یعل هیدیب شعبة وضرب هذا

 - ةیمالعل تبکال دار: النشر دار ،یالنسائ الرحمن عبد أبو بیشع بن أحمد :المؤلف اسم ،یبر کال السنن

 جحسن،  یسروک دیس, یالبندار  مانیسل الغفار عبد.د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1991 - 1411 - روتیب

 304، ح 134، ص 1



. بنده تنها آدرس دیگری به دوستان معرفی الی ماشاءالله داریمما از اینطور قضایا صحیح است.  این روایت هم

 وهابیت معتقدند:که ملاحظه کنید. « اعلام الموقعین»کتاب  کنم.

 «عن الله و یوقع عن الله ییفت یالمفت»

 .کنندیمو کسانی که حق امضا از سوی خدا را دارند آن را امضا  دهدمی مفتی از طرف خدا فتوا

 «نیمالعال رب عن نیالموقع إعلام». این کتاب خواهیم کرد خیلی جالب است، ان شاءالله در این زمینه هم صحبت

 ."دارند وندکسانی که حق امضا از طرف خدابه این معناست: "

لی الله علیه )ص اکرم پیغمبر و( علیه  الله سلام)  حضرت امیرالمؤمنینبیت )علیهم السلام(، این افراد نسبت به اهل

از طرف خداوند عالم حق معتقدند که آنها خودشان نسبت به مفتیان اما  ،را دارند قو آله و سلم( حدیث غرانی

 دارند!! ءامضا

حدود چهل یا  26تا  21در این کتاب جلد چهارم صفحه و ناشر افکار او « ابن تیمیه»شاگرد  «ابن قیم جوزیه»

 کند.می عدم آگاهی خلیفه دوم به احکام قطعیه اسلامی را بیان در خصوصپنجاه مورد پشت سر هم 

 دانست،مین بن خطاب جاهل بود و گوید عمرنمیاو  نگه داشته است.عمر بن خطاب را احترام این شخص البته 

 گوید:میبلکه 

ابِ  ب نِ  عُمَرَ  یعَلَ  یخَفِ »  «ال خَطَّ

 مخفی مانده بود.بن خطاب بر عمر 

 بن بأيو بن بكر أبي بن محمد الدين شمس الله عبد أبو :المؤلف اسم العالمين، رب عن الموقعين إعلام

، ص 2، ج سعد الرؤوف عبد طه: تحقيق ،1973 - بيروت - الجيل دار: النشر دار الدمشقي، الزرعي سعد
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 !!قضیه تیمم، قضیه دیه، قضیه استیذان و دیگر قضایا بر عمر بن خطاب مخفی مانده بود ندکیمایشان ادعا 

در  ن بودند"و عمر بن خطاب اعلم از امیرالمؤمنیابوبکر : "کندیمادعا  که« ابن تیمیه»ماند می انسان مبهوت اصلاً 

 چه چیزی اعلم بودند!؟

« ابن تیمیه»که سوزد می عرض کردم دلم برای افرادیو تابعین او پرسید. بنده « ابن تیمیه»، باید از دانیمینمما 

 قبول دارند. دنیا زودگذر است. «شیخ الاسلام»را بعنوان 

ن   إِنَّمَا» خِرَةُ  وَ  مَمَر   دَارُ  ایالدُّ تَقَر دَارُ  الآ   «مُس 

 دیار باقی است.دنیا محل گذر و مرورگاه است و آخرت  

 ،یتیدرا: مصحح/  محقق محمد، بن الواحد عبد ،یآمد یمیتم: سندهینو ،الکلم درر و مکالح غرر فیتصن

 2718، 149، ص یمصطف

 و حاکم استچه وضعیتی  چه قیامتی است وبرزخ ست. کاری به برزخ نداریم که قیامت است، آنجا غوغا ،اصل

 .در برزخ چه مشکلاتی دارند این افراد

افراد دیگر امیرالمؤمنین در یک طرف و  ، به طوری کهشوندمی در محکمه عدل الهی حاضردر قیامت این افراد 

 خداوند عالم است. ،)صلی الله علیه و آله و سلم( و حاکم گرامی اسلامنبی  ،قاضیهم در طرف دیگر هستند. 

 آن جا معلوم م الله!کَ نعم الحَ  د.کنن اجرا ددهیمدستور  دهد و خداوند عالم هم به ملائکهمی پیغمبر اکرم حکم

 شود که قضیه از چه قرار است. بنده در خدمت حضرتعالی هستم.می

 مجری:



د که ما شاهد باشیهم بهره مند شدیم. شما  خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم و سکم.اطیب الله انف احسنتم،

وجدان شیخین را پیش بکشیم و  خواهیمیمشاءالله در جلسه آینده  ان کهاین قول را از حضرت استاد گرفتیم 

 !دانستند یا خیر؟می خودشان را شایسته خلافتآنها بدانیم آیا 

که اسلام را به جاهایی کشاندند  یادورهآیا خودشان از  !!گفتندچه در آخر عمر شیخین بدانیم که  خواهیمیمما 

 !یا خیر؟راضی بودند 

شب جمعه همراه ما مه ان شاءالله در برنا همراه ما خواهید بود.« حبل المتین»در برنامه بعدی  قطعاً بنابراین 

نویم و ی شما را بشهابرگردیم تماس بگیریم، یافاصله. بپرسیمباشید تا این سؤال را ابتدائاً از حضرت استاد 

 سؤالاتی که با برنامه خودتان مطرح کردید.

انتهایی  زماندر «. شبکه جهانی حضرت ولی عصر»خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند  عرض سلام مجدد

صدای شما را خواهیم شنید و  در اختیار شما بینندگان عزیز هست.الان این فرصت  برنامه همراه ما هستید و

 کنید.می ان شاءالله سؤالاتتان را مطرح

 تماس بینندگان برنامه:

موشکاف از  استاد خواهیم شنید. آقایحضرت نشینیم و پاسخ را قطعاً از زبان می استادحضرت ما پای سخنان 

 ، بفرمایید؛در خدمتتان هستیم سبزوار پشت خط هستند. آقای موشکاف

 شیعه(: –)آقای موشکاف از سبزوار  بیننده

 .کنند و خدمت استاد عزیزمی و همه افرادی که برنامه را نگاهمجری گرامی خدمت شما عرض سلام و ادب دارم 

 مجری:

 علیکم السلام.



 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

 سلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

 بیننده:

اکرم  مبراطهار و پیغگفت: ائمه می کرد ومی را مطرح یامسئلهسؤالی برای بنده پیش آمده بود. شبکه وهابیت 

 علم غیب ندارند.

خطاب به  50آیه  مبارکه انعامدر سوره  خواندم دیدممی قرآناین سؤال در ذهن بنده ایجاد شد، اما زمانی که 

 د.علم غیب نداراکرم آمده است که به مردم بگویند مبر پیغ

 مجری:

اط بودید. کنیم که از سبزوار با برنامه خودتان در ارتبمی تشکربسیار از شما عزیز  بسیار خوب، جناب آقای موشکاف

از قم هستند. آقای هاشمی در خدمتتان هستیم،  یهاشم تماس بعدی آقای ان شاءالله پاسخگو خواهیم بود.

 بفرمایید؛

 شیعه(: –از قم  یهاشم )آقای بیننده

 سلام و خسته نباشید دارم خدمت استاد حسینی قزوینی و همچنین آقای مرعشی و بینندگان محترم.عرض 

 مجری:

 و رحمة الله.علیکم السلام 

 بیننده:



ید جلسه گفت . حضرتعالیبه این سؤال پاسخ بدهیداما وقت نشد  ،تقریباً یک ماه پیش سؤالی مطرح کردمبنده 

 مجدداً  خواهمیمبنده امشب هرچه منتظر ماندیم پاسخش را ندادید. اما  دهید،می جواببه سؤال بنده بعدی 

 سؤالم را مطرح کنم.

 :دنویسمی اینطورزیدیه در مقام مناقشه با  40صفحه « المسائل الجارودیه»در کتاب « مرحوم شیخ مفید»

 «اختلاف بلا تهیب وأهل وآله هیعل الله یصل یالنب عترة هاشم یبن عیلأن جم»

 لنعمانا بن محمد بن محمد الله عبد أبو المفيد، الشيخ: المؤلف الزيدية؛ المسائل أو_الجارودية المسائل

 ىالأول:  الطبعة قم، – المفيد الشيخ لألفية العالمي المؤتمر: الناشر ،(هـ 336 - 413) البغدادي العكبري

 1، فصل 40، ص هـ 1413

 علی یردا تیح یتفرقا ولن بیتی اهل وعترتی الله کتاب الثقلین فیکم تارک انی» در پاسخ به حدیث؛ ما شیعیان

گویند می اهل تسنن تنها چهارده معصوم هستند. این در حالی است کهگوییم مصداق این عبارت می؛ «الحوض

 زیدیه هم برداشت دیگری دارند. شوند ومی پیغمبر اکرم مصداق حدیث ثقلین محسوبهمه همسران 

شاید  کردم و تعجباز حرف ایشان من  زند.می با آن همه عظمت چنین حرفی را« شیخ مفید»اینجا  حال در

 بدون هیچ اختلافی عترت و اهلبیت پیغمبر اکرمشم هاهمه بنینویسد: "می هم درست متوجه نشدم. ایشان

 اگر امکان دارد پاسخ بفرمایید.!!" شوندیممحسوب 

 مجری:

 آقای بعدتماس  ان شاءالله حضرت استاد پاسخگو خواهند بود. کنیم.می بسیار تشکر یهاشم آقایبسیار خوب، 

 ، در خدمتتان هستیم، بفرمایید؛کنممی سلام عرض از کرمانشاه پشت خط هستند. آقای محمدیمحمدی 

 اهل سنت(: –قای محمدی از کرمانشاه )آ بیننده



 سلام علیکم، خسته نباشید.

 مجری:

 علیکم السلام و رحمة الله و برکاته.

 بیننده:

 خدمت آیت الله قزوینی. کنمیمسلام عرض 

 قزوینی: آیت الله دکتر حسینی

 و رحمة الله و برکاته. سلام علیکم

 بیننده:

 نتوانستم جوابش را پیدا کنم.هیچ وقت  حاج آقا بنده سؤالی دارم، اما

 مجری:

 ان شاءالله که امشب به پاسخ خواهید رسید.

 بیننده:

 آیا امامت از اصول دین است یا خیر؟

 مجری:

 سؤالتان همین است؟

 بیننده:



 سؤال دیگر خود را بیان کنم.را بفرمایید تا من  خیر، جواب این سؤال

 مجری:

 آقای محمدی شما از شیعیان هستید یا از اهل سنت؟

 بیننده:

 من از اهل سنت هستم.

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

 اصول مذهب دیگر امامت را ازدانند و بعضی می از اصول دینافراد امامت را در امامت اختلاف است. بعضی 

نظرات مختلفی دارند. بعضی افراد می گویند از اصول دین و چه اهل سنت و چه علمای شیعه هردو  دانند.می

 بعضی می گویند از اصول مذهب است.

 بیننده:

 امامت الهی از طرف خداوند از اصول دین نیست؟

 مجری:

 ببینیم چه سؤالی دارید.شما نتیجه را بفرمایید تا 

 قزوینی:آیت الله دکتر حسینی 

می ی علمی شیعههااز استوانهدو تن  عرض کردم امام خمینی )رضوان الله تعالی علیه( و آیت الله العظمی خوئی

 ذهب است، از اصول دین نیست."ول مفرمایند: "امامت به معنای خلافت از اص

 بیینده:



 است.از اصول دین امامت گفتند که می «ولایت شبکه جهانی» اشکال اینجا بود که در

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

از اصول دین باشد و کسی امامت را قبول امامت از اصول مذهب است. اگر  امامتفرمایند می این دو بزرگوار

گویند یعنی کافر به می "کافر"کلمه  امامت از اصول مذهب است و زمانی هم کهشود. می کافر ،نداشته باشد

 ، نه کافر به دین!!امیرالمؤمنین استولایت مذهب و کافر به 

، به این معناست کسی شافعی است به عنوان مثال وقتی. تفاوت وجود داردکفر از دین و کفر از مذهب  میان

 قبول ندارد. و او را کافر است« ابوحنیفه»نسبت به مذهب  که

یعه را ش ،کسی که سنی است د.احناف و شافعی را قبول ندار ،کسی که شیعه است احناف، شافعی را قبول ندارد

 در این زمینه روایت:قبول ندارد. 

 «بمسلم سیفل اً یحنبل نیک لم مَن»

 ،یالذهب عثمان بن أحمد بن محمد نیالد شمس :المؤلف اسم والأعلام، ریالمشاه اتیووف الإسلام خیتار

 عبد عمر. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1987 - هـ 1407 - روتیب/ لبنان - یالعرب تابکال دار: النشر دار

 محمد بن نیالحس بن أحمد 4، ح 304، ص 29، ج یتدمر  السلام

ذهبی است. کافر م شده باشد بلکهو مرتد  که از اسلام بیرون رفته باشد دینی نیست ، کافرمشهور است. این کافر

 به همین تعبیر است.است،  اگر در کتابهای شیعه هم چنین عبارتی آمده

 بیننده:

امامت از اصول دین است، برایم گفتند و آنها سؤال کردم  «ولایتجهانی شبکه »کنم. من از می تشکراز شما 

 سؤال مطرح شده بود.



 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

بیان آنها الان فرصت  گویند امامت از اصول دین است، امامی زیاد داریم کهروایت از علمای اهل سنت ما البته 

گویند امامت از می علمای اهل سنت کهقول بنده  ،تشریف بیاورید ی جلسهدر جلسه بعد ابتدا شمانیست. اگر 

 .آورمیماصول دین است را برایتان 

 بیننده:

 سؤال را پرسیدم.بنده به همین خاطر این آید. می شبهاتی پیش ،اگر شما بفرمایید که از اصول دین است

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

ز اامامت گفتیم هم اگر ما  !از اصول دین است، چه جوابی دارند؟امامت آن دسته از علمای اهل سنت که گفتند 

 دهیم.می اصول دین است، همان جواب را

 بیننده:

 آید. ما این شبهات چکار کنیم؟!می شبهانی پیشدر این صورت 

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

 .دهیمیمجواب را ما هم همان  ،دادند این قضیهبه علمای اهل سنت هر جوابی که 

 بیننده:

 هرکدام محتوایی دارند. هاآن ،گیردیمو دیگر اصول قرار  نبوت و معادو در ردیف از اصول دین است امامت اگر 

 چیست.در امامت محتوای ولایت خواستم بدانم می بنده

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:



ان شاءالله در جلسه آینده بزرگواری کنید اول برنامه تشریف  سؤال را نداریم. الان فرصت پاسخگویی به این

 ؟!دهیم. شما روحانی یا عالم هستیدمیبه بینندگان عزیز  اضافهان شاءالله در جلسه آینده قدری وقت بیاورید. 

 بیننده:

می را «ولایتجهانی شبکه »ی شما و هاوقتی که برنامه با این حساب بنده حتی سواد قرآنی هم ندارم. خیر،

 آید.می برایم شبهاتی پیش ،بینیم

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

. حافظ شما باشد بنده برایتان توضیح خواهم داد. خدا ،ایرادی ندارد. اگر شما یک مقدار زودتر تشریف بیاورید

 کنیم.می تشکرهم ما از ادب و نحوه برخورد شما 

 بیننده:

 .خدانگهدار قربان شما،کنم، می خواهش

 مجری:

کنیم که از کرمانشاه همراه برنامه بودید. ان شاءالله که همگی بتوانیم حق را آنگونه می تشکر آقای محمدی از شما

 و به درستی پیدا کنیم. طیب الله! که هست

و سؤالات عزیزانمان را پاسخگ ابتدا عزیزان پشت خط بمانند. ان شاءالله اگر وقت کردیم پاسخشان را خواهیم داد.

 باشیم.

 علم غیب داشت!؟ )صلی الله علیه و آله(آیا پیامبر اکرم 



ی وهابیت بسیار زیاد راجع به علم غیب شخص پیامبر گرامی اسلام هاپرسیده بودند که شبکه آقای موشکاف

 یند این علم غیب وجود ندارد وگومی گیرند ومی بیت )علیهم السلام( اشکاللی الله علیه و آله و سلم( و اهل)ص

 .کنندمی سوره انعام احتجاجاز  50آیه به آیات قرآن از جمله 

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

یه دیگر یریم و آیک آیه را بگاگر قضاوت کنیم.  ، سپسآیات قرآن را کنار هم بگذاریمما ابتدا باید  برادر بزرگوارم!

 شریفه؛را کنار بگذاریم، مصداق بارز آیه 

مِنُونَ  )أَ  ضِ  فَتُؤ  ض فُرُونَ کتَ  وَ  تابِ کال   بِبَع   (بِبَع 

 !؟شویدیم افرک یبعض به و آوریدیم مانیا یآسمان تابک دستورات از یبعض به ایآ

 85(: آیه 2سوره بقره )

 فرماید:می 26جن آیه مبارکه در سوره  کریم قرآن کنیممی از این آقایان ما سؤال. ما شودیم

هِرُ ی فَلا بِ یال غَ  )عالمُِ  تَض مَنِ  إِلاَّ  أَحَداً  بِهِ یغَ  یعَل ظ   (رَسُول مِن   یار 

 .تاس دهیبرگز را آنها هک یرسولان مگر ،سازدینم آگاه بشیغ اسرار بر را سکچیه و است، او بیالغ عالم

 27و  26(: آیات 72سوره جن )

وره به صراحت در سقرآن کریم در رابطه با حضرت عیسی همچنین نسبت به این آیه شریفه چه پاسخی دارید؟! 

 :فرمایدیم 49آل عمران آیه مبارکه 

ئُ  وَ ) خِرُونَ  ما وَ  لُونَ کتَأ   بِما م  کأُنَبِّ  (یوتِکمبُ  یفِ  تَدَّ

 .دهمیم خبر شما به ،کنیدیم رهیذخ خود یهاخانه در و ،خوریدیم آنچه از و



 49(: آیه 3سوره آل عمران )

 فرماید:می را کنار هم گذاشت و بعد قضاوت کرد. اگر پیغمبر اکرم الهی آیاتباید 

لَمُ  ن تُ ک )لوَ   تَ  بَ یال غَ  أَع  تُ کلاس   ر(یال خَ  مِنَ  ثَر 

 .ساختمیم فراهم خود یبرا یفراوان منافع بودم خبر با بیغ از اگر و

 188(: آیه 7سوره اعراف )

گویم از طرف خداوند عالم است. خداوند میهرچه بلکه علم غیب ندارم،  به این معناست که من از پیش خودم

 من هم ،روشن نکندعالم غیب را برای من گویم. اگر خداوند می من هم کند ومی عالم غیب را برای من روشن

 گویم.نمی

 مجری:

 فرماید:می سوره انعام که 50نسبت به همین آیه حاج آقا 

لَمُ  لا وَ  اللَّهِ  خَزائِنُ  یعِن دِ  م  کلَ  أَقُولُ  لا قُل  )   (مَلَک  یإِنِّ  م  کلَ  أَقُولُ  لا وَ  بَ یال غَ  أَع 

 هب و( اموزد یب من به خدا آنچه جز)  ستمین بیغ از آگاه من و است من نزد خدا خزائن گویمینم من بگو

 .امفرشته من گویمینم شما

 فرماید:میاز آن  بعد همان فرمایش حضرتعالی است و یقاً دقاین 

 (یإِلَ  یوحی ما إِلاَّ  أَتَّبِعُ  )إِن  

 .کنمیم یرویپ شودیم یوح من به آنچه از تنها من

 50(: آیه 6سوره انعام )



 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

می در سوره احقاف کنم.می شود را برای شما مطرحمی آنچه به من وحیکه  فرمایندیمبله، رسول گرامی اسلم 

 فرماید:

رِ  ما )وَ  عَلُ ی ما یأَد   (یإِلَ  یوحی ما إِلاَّ  أَتَّبِعُ  إِن   م  کبِ  لا وَ  یبِ  ف 

 یوح من بر هک کنمیم یرویپ یز یچ از تنها من رد.ک خواهد چه شما با و من با خداوند دانمینم و

 .شودیم

 9(: آیه 46سوره احقاف )

 :فرمایدیمقرآن کریم در جای دیگر 

 (یک إِلَ  هِ ینُوحِ  بِ یال غَ  أَن باءِ  مِن   ک)ذلِ 

 .کنیمیم یوح تو به هک است یبیغ یخبرها از ن،یا!( امبریپ یا)

 44(: آیه 3سوره آل عمران )

 خواهند چکار کنند؟!می هست راپیامبران گذشته  ی که در رابطه با علم غیب پیغمبر اکرم وآیاتاین افراد 

بگذاریم. اگر بخواهیم یک آیه را ملاک قرار بدهیم و از آیات را کنار هم کنیم و  دقت قدری بایدبرادر بزرگوارم! ما 

زنم که خداوند می بنده همیشه مثالمشاهده کنید توانیم به جایی برسیم. نمی قطعاً  ،آیات دیگر صرف نظر کنیم

 :فرمایدیممتعال 

نَ فُسَ  یتَوَفَّ ی )اللَّهُ  تِها( نَ یحِ  الأ   مَو 

 .کندیمخداوند ارواح را به هنگام" مرگ" قبض 



 42(: آیه 39سوره زمر )

 ،کندمی کسی بگوید عزرائیل قبض روحبا این حساب هر  !کند؟می پس عزرائیل چکار ،اگر این جمله درست باشد

نَ فُسَ  یتَوَفَّ ی )اللَّهُ  خلاف این آیه تِها( نَ یحِ  الأ   است مَو 

 :فرمایدیماین در حالی است که قرآن کریم در آیه دیگری 

تِ  کمَلَ  م  کتَوَفَّا ی )قُل    (بِکم لَ کوُ  یالَّذِ  ال مَو 

 .گیردیم را شما( روح) شده مأمور شما بر هک مرگ فرشته: بگو

 11(: آیه 32سوره سجده )

 از تدبیرات عالم را به عزرائیل قسمتیبه اذن خود  عالم خداوند. در عالم مدبر اصلی و مستقل خداوند عالم است

 واگذار کرده و بخشی را هم به به اسرافیل قسمتی را، واگذار کرده است به میکائیلرا  قسمتی، واگذار کرده است

 واگذار کرده است.ئیل جبر

را( )فَال مُدَبِّراتِ   أَم 

 .کنندیم ریتدب را امور هک آنها و

 5(: آیه 79سوره نازعات )

ما باید قدری کنند؟! می تدبیر عالمخداوند عالم کنار رفته و ملائکه این آیه بدان معناست که نستجیر بالله  آیا

مه ه ،درست کنیماین است که توحید ما اشکال دارد. اگر توحید را  ما کنیم. مشکل اصلی قویرا  توحید خود

 شود.می چیز درست



 «ماشاءالله لاحول و لاقوة إلا بالله»اگر شود. می همه چیز درست ،را درست کنیم« لاحول و لاقوة إلاّ بالله»اگر ما 

 شود.می همه درست ،قرار بدهیم را از قرآن ملاک

مَلُون ما وَ  م  کخَلَقَ  اللَّهُ  )وَ   (تَع 

 !سازیدیم هک را ییبتها هم و دهیآفر را شما هم خداوند هکنیا با

 96(: آیه 37سوره صافات )

کفر و  قطعاً زنم و این علم و قدرت و شجاعت من است، می معتقد باشم که من با حول و قوه خودم حرفاگر 

 دقت کنیم. در این زمینه قدری بیشتر شرک و ارتداد است. ما باید

نُ  )وَ  رَبُ  نَح   ال وَرِید( حَب لِ  مِن   إِلیَهِ  أَق 

 !نزدیکتریم قلبش رگ از او به ما و

 16(: آیه 50سوره ق )

شما «. المثال یقرب من وجه و یبعد من ألف»اجازه بدهید من یک مثال بسیار ساده بزنم. به قول معروف 

 کنید. خورشید را با نور مقایسه

د ین عالم هستی و ماسوی الله را همانند نور خورشیبلاتشبیه شما الله را خورشید قرار بدهید و تمام ا نستجیربالله

 !ورشید را بدون خود خورشید تصور کرد؟شود نور خمی آیاقرار دهید. 

رچه صلاح هست و هخالق مستقل، رازق مستقل، مالک مستقل و علام الغیب مستقل خداوند عالم بنابراین 

 کند.می صفاتش به مخلوقاتش واگذاراسماء و بداند از 

ت یأُح   )وَ  نِ  یال مَو   (اللَّه  بِإِذ 



 .کنمیم زنده خدا اذن به را مردگان و

 49(: آیه 3آل عمران )سوره 

، کنممی من مرده را زنده: فرمایندیمحضرت عیسی  !؟بالاتر است علم غیب بالاتر است یا مرده را زنده کردنآیا 

 تبارک و تعالی. اما به اذن الله

 مجری:

ابل هم ق)علیهم السلام( یت قطعاً همین مطالب نسبت به اهلب. ممنون و متشکرمخیلی  أحسنتم، طیب الله،

 توانند این تأمین را انجام بدهند.می قطعاً  خودشان سؤال آقای موشکاف اعم از این مطالب بود وجریان است. 

اما متأسفانه این  ،بار قبل هم سؤالتان را مطرح کرده بودید کنم.می عذرخواهیبسیار زیاد عزیز  شمیها یآقا

می شب جمعه اولین سؤالی که مطرح دهمیمقول  شاءاللهان  جلسه هم فرصت نشد به سؤال شما بپردازیم.

 شود، سؤال حضرتعالی باشد.

ان شاءالله  کنیم که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتان بودید.می از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تشکر

اده را ببریم. تا دیدار دیگر مندی و استفی باقیمانده ماه شعبان نهایت بهرههاکه بتوانیم از این ایام و فرصت

 دانگهدارخ

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


